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دبیر جامعه اسلامی دانشجویان

نیمه اول دی ماه ١٤٠١سال پانزدهم

دانشـجو مـوذن جامعـه اسـت اگـر خـواب بمانـد نماز 
امـت قضـا مى شـود

دانشـجویى کـه آگاه بـه شـرایط جامعـه و اقتضائـات 
زمـان باشـد ، دانشـجوى دغدغه منـدى کـه آرمـان و 
هـدف اش  رضـاى خـدا و خدمـت بـه خلـق و آمال و 

آرزویـش سـرفرازى میهـن اش باشـد.
ایـن دانشـجوى آرمـان خواه ، عدالـت طلـب و مطالبه 
گـر اسـت.  متاسـفانه مشـکلى کـه جنبش دانشـجویى 
بـه آن دچـار شـده سـطحى نگـرى بـه جـاى عمقـى 
نگـرى و فرامـوش کـردن آن آرمان هاى مقدس اسـت

حرکـت دانشـجویى در طـى سـال هـاى اخیـر دچـار 
تغییـرات بسـیارى شـده اسـت ، دگرگونـى هایـى کـه 
اگرچـه سـبب شـده جنبـش دانشـجویى جهـت گیرى 
هـاى درسـت و غلطـى داشـته باشـد ولى زنـده ماندن 
آن را حفـظ کـرده اسـت، آرى صداى نفـس نفس این 

پیکـره هنـوز بـه گـوش مى رسـد...

جنبـش دانشـجویى ماننـد انسـانى اسـت کـه در تـب 
زیـادى  تـاب تحـولات سیاسـى دچـار زخـم هـاى  و 
شـده ، دردهایـى کـه مرهـم اش توجـه مسـئولین بـه 
مطالبـات دانشـجویى اسـت ، مطالباتـى کـه گرچه در 
نـگاه اول آرمانـى بـه نظر مى رسـد ولى همیـن آرمان 
بـه  اى  محرکـه  نیـروى  ماننـد  کـه  هاسـت  خواهـى 
پیشـرفت کشـور کمـک مـى کنـد. آرمـان خواهـى در 
کلام مقـام معظـم رهبـرى بـه عنوان اولویت اول قشـر 
دانشـجو بیـان مـى شـود . امـا فـارغ از آرمـان خواهى 
کـه لازمـه ى  حرکـت دانشـجویى اسـت ، شـناخت 
صحیـح مسـائل و جهـت گیرى درسـت دانشـجویان از 
اهمیـت زیـادى برخـوردار اسـت. بخشـى از این جهت 
گیـرى هـا بـه دانشـجویان و بخـش دیگر به اسـاتید و 

نخبـگان جامعـه بـر مـى گردد.
مطالعـه ى کـم دانشـجویان و بـه طبـع آن بمبـاران 
اطلاعـات درسـت و غلطـى کـه در فضـاى مجـازى بـر 
سرشـان میرزنـد عاملـى شـده کـه جهـت گیـرى هـا 
عمومـا در مسـیر غلطـى قـرار گیـرد .لـذا لازم  اسـت 
بـار دیگـر جنبـش دانشـجویى بـا نگاهـى اصلاح شـده 
و دیـدى جامـع نسـبت بـه وقایـع بـه اصـلاح امـور و 

تغییـر شـرایط جامعـه بپـردازد.

بازیابـى  مجـدد  دانشـجویى  هویـت  اسـت  لازم  گویـا 
شـود تـا آن تغییـر ذائقـه اى کـه در طـى ایـن چنـد 

سـال  رخ داده رفـع شـود.
بـه امیـد احیـاى مجـدد هویـت دانشـجویى و حرکـت 
جریـان  در  دانشـجویى  جنبـش  ناپذیـر  خسـتگى 
پرتلاطـم سیاسـى و عبـور از بحـران ها و دسـت یافتن 

... بـه آرمان هـاى فرامـوش شـده 

فتنه و استراتژى سکوت
حجت الاسلام مهدی کریمی

اسـتراتژى سـکوت نمى تواند بـه مثابه راه حلّى براى شـرایطى 
باشـد کـه شـرایط جنـگ و حملـه دشـمن بـه مرزهـاى وطن 
و عقیـده اسـت. آنچـه در روزهـاى پیشـین گذشـت، حوادثـى 
تلـخ بود کـه درس هـاى بسـیار دارد. حوادثى کـه از اتفاقى در 
مقـرّ پلیـس آغاز شـد و به صـورت تدریجـى تبدیل بـه موجى 
سـهمگین از اعتراضات اجتماعى و آشـوب و خشـم شـد و در 
نهایـت زنجیـره کاملـى از عملیات هاى تروریسـتى و شـهادت 
تعـدادى از هم وطنـان و نیروهـاى خـدوم امنیتـى را در پـى 
داشـت. امـا آنچـه حائز اهمیت اسـت مـرورى اندیشـه ورزانه به 

ایـن حـوادث و عبرت آمـوزى از آن اسـت.
در ایـن مجـال هدفـم آن نیسـت کـه تمـام زوایاى ایـن حادثه 
را بازنمایـى و بررسـى کنـم. امـا در میـان ابعـاد مختلفـى که 
این وقایع داشـت آنچه مورد نظر نویسـنده این سـطور اسـت، 
بازتـاب ایـن حـوادث در میـان طیـف نخبـگان، سیاسـیون و 
عمـوم افـرادى اسـت که خـود را وامـدار و نگهبان ایـن انقلاب 
و ارزش هـاى آن مى داننـد. بى شـک اتفـاق ناگـوار فوت مهسـا 
امینـى واقعیتـى بـود کـه همـگان را متأثـر کـرد امـا نـه این 
اتفـاق و نـه هـر اتفـاق دیگـرى نمى توانـد نافـى سـازوکارهاى 
قانونـى در حـوزه امـر به معروف و نهى از منکر باشـد بلکه این 
اتفـاق، ایـن مهـم را گـوش زد مى کنـد کـه در تبدیـل ارزش ها 
بـه قانـون لازم اسـت نهایـت دقت صـورت گیـرد و شـیوه ها و 
روش هـا به گونـه اى اصـلاح و اجراء گـردد که کمترین حواشـى 
را بـراى حکمرانـى و مـردم ایجـاد کند. اما از سـوى دیگر ایجاد 
یـک حاشـیه نمى توانـد مجـوّز تعطیلـى آن سـازوکار قانونـى 
و نفـى کامـل آن گـردد و لازم اسـت بـا گفتگوهـاى نخبگانى 
و اسـتفاده از نظـرات گوناگـون روش هـاى نوینـى براى توسـعه 
و گسـترش امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر در زمینه هـاى 

مختلـف اتخـاذ گردد.
ایـن مهـم در خصـوص حجاب بـه مثابه یک پدیـده اجتماعى 
کـه تأثیـر چشـم گیرى بـر اخـلاق اجتماعـى مى گـذارد نمود 
بیشـترى دارد امـا چنان کـه گفتم نیازمند روش هایى هسـتیم 
کـه بتواند بیشـترین تأثیر و کمترین آسـیب را داشـته باشـد. 
امـا واقعیـت آن اسـت کـه نقطه شـروع فتنه هر چه که باشـد 
فقـط یـک نقطه شـروع اسـت مهـم آن اسـت که فتنـه بعد از 
شـروع تبدیـل بـه آتشـى مى شـود کـه جـان و مـال و ناموس 
اهـل وطـن را نشـانه مى گیـرد و به سـرعت رهبرى اعتـراض از 
دسـت دلسـوزان و معترضان اهل فهم خارج شـده و به دسـت 
دشـمنان عنـود مـردم و نظـام مى افتـد در ایـن میـان فرقـى 
نمى کنـد کـه آن بهانـه قیمـت بنزیـن، حجـاب یـا انتخابـات 
اسـت؛ مهم آن اسـت که دشـمنان قسـم خورده این مرز و بوم 
بهانـه اى موجّـه بـراى حملـه به مـردم، نهادهـا و حکومت پیدا 
کرده انـد. آنتى تـز این پدیـده روشـنگرى، مقاومت، ایسـتادگى 
و بصیـرت بـا منطـق واکنش سـریع اسـت. بنابراین اسـتراتژى 
سـکوت و عـدم واکنشـى صحیـح در برابـر فتنـه بـه معنـاى 
آن اسـت کـه در برابـر حملـه گسـترده دشـمن بـه مرزهـاى 
اجتماعـى هیچ واکنشـى نشـان ندهیـم. این سـکوت ثمره اى 
جـز ادامه یافتن فتنه و اسـتفاده حداکثرى دشـمنان از فرصت 
پیش آمـده را نخواهـد داشـت. ممکـن اسـت برخـى سـاکتان، 
بـر  شـاهدى  را  علیه السـلام  امیرالمؤمنیـن  معـروف  روایـت 

صحـت عمل خـود بیاورنـد کـه فرمودند: 

کـنْ فـى الفْتْنـه کابـْن اللّبـون لا ظهْـرٌ فیرکْـب و لا ضـرعٌْ 
فیحْلب(حکمـت216). امـا واقعیـت آن اسـت کـه مقصـود این 
روایـت کمتریـن میـزان تقابـل با فتنـه یعنى یـارى نکـردن به 
فتنه و هیزم بیشـتر در آتش فتنه نریختن اسـت و نه سـکوت 
و مماشـات تـا آن که دشـمن آنچه را مى خواهـد بدون مزاحمتى 
انجـام دهـد. اسـتراتژى سـکوت به انـدازه اى خطرناك اسـت که 
ممکـن اسـت به تسـلیم کامـل در مقابل دشـمن یا شکسـت 
جامعـه مسـلمین و از همگسـیختگى اجتماعـى در سـطحى 
وسـیع منتهـى شـود و ایـن اهـل بصیرت انـد کـه بـا شـناخت 
دقیـق شـرایط پیش آمـده و تحلیـل صحیـح و آگاهى بخشـى 
ایـن وظیفـه مهـم را بـه انجـام رسـانده و از گسـترش فتنـه و 

نابـودى ارکان ثبـات و امنیـت جلوگیـرى مى کننـد.
حـال نگاهى به کارنامه چند روز گذشـته مى اندازیـم. در روزهاى 
آغازیـن فتنـه بـه پرچم مقدس کشـورمان توهین شـد. پرچمى 
کـه نمـاد هـزاران سـال تمـدن، فرهنـگ، دیـن و اعتقـاد و بـاور 
قلبـى اسـت و حاصل خون هزاران هزار شـهید گلگـون کفن در 
طـول تاریـخ اسـت. بـا این وجـود صدایى از کسـانى کـه انتظار 
مى رفـت بـه وقت نیـاز نگاهبان عـزت این پرچم مقدس باشـند 
برنیامـد. قـرآن کـه محـور اتحـاد و رمـز بقـاى اسـلام و آخریـن 
معجـزه پیامبـر رحمت اسـت به آتش کشـیده شـد نـه یک بار 
بلکـه چندیـن بـار امـا صدایـى از محافظـان دیـن و چهره هاى 
شـاخص دینـى برنیامـد. در شـهرهاى مختلـف بـه تعـدادى از 
نوامیـس مردم تعرضّ شـد اما بـاز صدایى از آنان که در شـرایط 
عـادى گلـو پـاره مى کننـد بلنـد نشـد. اسـتراتژى سـکوت بـه 
معنـاى ندیدن همـه این اتفاقات تلخ اسـت. عدم دیـدن یا عدم 
بینـش به معناى سـخن گفتـن به گونه اى که کمترین آسـیب 
را بـه منافـع شـخصى ما بزنـد و حفـظ موقعیت و چهـره خود 
نـزد مردم. بگذریـم از آن بازیگـرى (داریوش ارجمنـد را مى گویم) 
کـه در همان لحظه نخسـت شـروع فتنه بهانه بـودن اتفاق روى 
داده و هـدف بـودن ثبـات ایـن مرز و بـوم را یادآورد شـد(که این 
مقـدار بصیرت از یک شـخصیت هنرى بسـى جاى شـگفتى و 
قدردانـى داشـت) اما انتظـارى کـه از نخبگان دینـى، اجتماعى، 
سیاسـى و سـلبریتى هاى مذهبى که طرفداران بسـیارى دارند، 

مى رفـت، بیـش از این هـا بود.
اسـتراتژى سـکوت نمى توانـد به مثابـه راه حلّى براى شـرایطى 
باشـد کـه شـرایط جنـگ و حمله دشـمن بـه مرزهـاى وطن و 
عقیـده اسـت. در ایـن میـان اهـل وطن خود بـا همـان رویکرد 
روز  و حماسه سـرایى ها،  در حماسـه  ها  و حضـور  همیشـگى 
جمعـه و ایـن چنـد روز بـه ایـن قائلـه شـوم پایـان دادنـد امـا 
سـؤال اینجـا اسـت. اگـر قـرار اسـت پیش قـراولان جامعـه در 
روز احتیـاج سـکوت کننـد پـس از عافیت طلبـان چـه انتظـار؟ 
گاه قـرار اسـت همـه اتفاقاتـى که مـى تواند منتهى بـه تغییر 
زمامـدارى و کودتـا شـود و بـه واسـطه اتاق هـاى فکـر پیچیـده 
طراحـى و اجرا مى شـود فقـط در طول یک شـبانه روز روى دهد 
و سـکوت در ایـن لحظـات مى توانـد مرگبـار و غیرقابـل جبران 
باشـد و هـر لحظـه ایـن سـکوت مى توانـد تاوانى صدها سـاله 
داشـته باشـد. حـوادث مشـروطه، کوتـاى 28 مـرداد، قراردادهاى 
ننگیـن  اسـتعمارى و جدایـى بخش هایـى از ایـران و بسـیارى 
مـوارد دیگـر شـاهدى بـر این مدعـا اسـت و در همه ایـن موارد 

سـکوت چاشـنى چنیـن رویدادهایـى بود.

فهمى انتقادى از تحوّلات اخیر
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«سـواد رسـانه» مهارت شـناخت و تفکیک اطلاعات است که بر 
این اسـاس مى توان تولیدات و اخبار رسـانه اى را شناسـایى و بر 
اسـاس چارچوب عقلـى و منطقى خود پذیرفـت و تحلیل کرد.  
به زبان سـاده سـواد رسـانه یک رژیـم غذایى مراقبتى  اسـت که 
در ایـن سـفره رنگارنـگ مجـازى چه چیـزى مفید اسـت و چه 
چیـزى مضر. قدرت تحلیـل ماهیت اخبار و اطلاعـات در فضاى 
مجـازى بـه مهـارت سـواد رسـانه اى مـا برمیگـردد. هـر چقـدر 
مهـارت هـاى سـواد رسـانه اى خـود را افزایـش دهیـم همانقدر 
میتوانیـم در ترافیـک انبـوه اطلاعـات امـروز، راه میانبـر را یـاد 
گرفتـه کـه در جـزر و مـد ایـن فضاى سـهمگین غرق نشـویم.  
مهـارت هـاى سـواد رسـانه اى بـه مخاطـب مى آموزد کـه علاوه 
بـر شناسـایى و تحلیل اطلاعات از صـرف مخاطب منفعل خارج 
شـوند و بـه فعـال رسـانه اى تبدیل شـوند. با هجـوم اطلاعات و 
فـوران محتـوا در فضـاى مجـازى، مى طلبـد بیـش از پیـش با 
عینـک بدبینـى بـه اخبار پیـش رو نـگاه کنیـم.  مخاطب که 
در فضـاى مجـازى حضور فعـال و نقش اثرگـذارى بـر روى افراد 
زیـادى دارد بـه طـور حتـم بایـد مهـارت هاى سـواد رسـانه اى را 
آموخته باشـد. در حوادث مختلفى که در کشـور اتفاق مى افتد 
«سـلبریتى» هـا بـدون اینکـه اصـل قضیـه را بدانند بر اسـاس 
عدلـه و اطلاعـات ناقص خود، با هم سـویى با رسـانه هاى معاند 

میخواهم بنویسـم، بنویسـم به بلنداى قامتت، بـه زیبایى نگاهت، 
بـراى مـادرم، براى مادر سـادات، بـراى ام ابیها. 

خواسـتم بگویـم فاطمه دختـر خدیجه بزرگ اسـت، دیـدم فاطمه 
نیسـت. / خواسـتم بگویم که فاطمه دختر محمد(ص)اسـت، دیدم 
که فاطمه نیسـت. / خواسـتم بگویم که فاطمه همسـر على است، 
دیدم که فاطمه نیسـت / خواسـتم بگویم که فاطمه مادر حسـین 
اسـت، دیـدم که فاطمه نیسـت. / خواسـتم بگویم کـه فاطمه مادر 

زینب اسـت، بـاز دیدم که فاطمه نیسـت.
نـه، این هـا همـه هسـت و این همه فاطمه نیسـت. فاطمـه فاطمه 
اسـت. زیبـا تریـن تعبیر براى شـناختت، همین چنـد جمله دکتر 
شـریعتى در کتـاب فاطمـه فاطمـه اسـت؛ چـرا کـه جـز ایـن نـه 
مى شـود از تـو سـخن گفـت و نـه مى شـود تو را نوشـت. چـرا که 
قلم در ابهام شـناختت درمانده اسـت. کوثر خـدا، زهراى مرتضى به 
راسـتى که نور جهان، تشعشـعى از وجود توسـت. تکـرار فاطمه در 
تاریخ نشـدنى اسـت؛؛ چراکه ولایت مدافعى چون فاطمه دارد و بس

(روحى لروحک الفداء) 
ولایت فقط محبّت و دوسـتى و عشـق را به اهل بیت (ع) و توسّـل 
بـه آن هـا نیسـت. منظـور از ولایت تشـکیل حکومت اسـت. یعنى 
عـلاوه بر نمـاز، زکات، حـج و روزه، باید حکومت اسـلامى را پذیرفت 
وحکومـت پیامبر(ص)و ائمـه (ع)و جانشـینان آن را بپذیریم. ریحانه 
نبـى را نمى تـوان با شـعر یا نوشـته توصیـف کـرد. او را باید حس 
کـرد. هنگامـى کـه رفتـارت فاطمه پسـند و دلت مملـو از محبت 
بانـوى دوعالم شـد، قبر او را در دل مصفاى خـود پیدا خواهى کرد. 
هنگامـى کـه رفتـارت فاطمه پسـند و دلت مملو از محبـت بانوى 
دوعالـم شـد، قبـر او را در دل مصفـاى خـود پیداخواهـى کـرد.  به 
راسـتى که خطبه فدکیه زیباترین تفسـیر از ولایـت و حضرت زهرا

کـه هـدف آنهـا بـه راه انداختن موجى بر علیه کشـور مى باشـد 
همراهـى مى کننـد و بـه اصطـلاح آتـش بیـار معرکه میشـوند. 
تـا چنـد مـاه پیـش زمانـى کـه وارد فضـاى مجـازى مى شـدیم 
هشـتگ هـاى اقتصـادى جـار و جنجـال به پا کـرده و میـدان را 
بـه دسـت گرفته بودند، حال هشـتگ هـاى جدیدى بـر اقتصاد 
چربیده و کفه ترازوى آنها سـنگین تر شـده اسـت. این هشـتگ 
هـا با یک رشـد قـارچ گونـه تک تک سـنگر هاى فضـاى مجازى 
را اشـغال میکنند. حتى آنلاین شـاپ فروش شـال و روسـرى هم 
هشـتگ نه به حجاب میزند! به کجا چنین شـتابان؟!   از رسـانه 
هـاى لنـدن نشـین و نـون بـه نـرخ روز خورهـاى عربسـتانى تـا 
کاخ نشـین هاى سـعادت آباد به طور خسـتگى ناپذیر هشـتگ 
میزنند بدون اطلاع از صحت آن و بازنشـر گسـترده آن با هشتگ 
هـاى نـان و آب دار بـراى بـالا بـردن فالور. نداشـتن سـواد رسـانه 
وجـه مشـترك تمامـى ایـن افراد اسـت. دسـت روى احساسـات 
مخاطب گذاشـتن بـدون ادله منطقى ویژگى دیگر این دسـت از 
سـلبریتى هـا و فعالین مجازى اسـت که اگر فضاى مجـازى را از 
آنهـا بگیرنـد تمامى هویت پوچ و مجازى شـان زیر سـوال مى رود. 

برتریـن بیـان کننده ایـن خطبه اسـت.  اى ماه تابان آسـمان ولایت 
بانـوى نـور و برکـت الهـى، کلمـه ولایت با تو وسـعت گرفـت چراکه 
در زمـان پـدرت محمد(ص)ولایت الهى ات را داشـتى و بعـد از او تابع 
پـدرت ولایتمـدارى را کـه آموختـى بـه بهتریـن نحـو به جـا آوردى. 
اى اسـوه خدایـى!  اى عشـق کبریایـى! مـن فریـاد سـبز تـو را، کـه 
از پشـت دیـوار قرن هـا  هنـوز بـه گـوش مى رسـد شـنیدم. مـن در 
جغرافیـاى خانـه گلـى تو، درسـت تریـن حقایـق را دیـده ام. من در 
نگاهـت قیـام طوفانـى در برابـر ظلـم را دیـدم. کلمـات امید بخش 
و خیـر خواهانـه ات همچـون مرهمـى بـر روى دلها بـوده هنگامى 
کـه پـا به تک تـک خانه ها گذاشـتى آنجـا را با نور وجودت روشـن 
سـاختى و اهـل خانـه را به بیعـت کردن دعـوت کردى ولـى امان از 
طمـع هـاى زودگـذر و تاریکـى شـیطان صفتـان که چشـم هـا را از 
حقانیـت ولایـت بسـتند.  اگر تـو نبودى نـه آهنگ کاروان هسـتى 
بـود نـه قافله وجـود به حرکت مى افتـاد. واژه هاى آتش، در، سـیلى، 
چـادر، پهلـو، کلماتـى که براى شـیعه بـوى درد مى دهنـد. بوى رنج 
مى دهنـد، از وادى انـدوه و غـم مـى آینـد. ایـن واژه ها رنـگ تاریکى 
دارنـد رنـگ مظلومیـت، جلـوه ى ظلـم دارنـد. دود بـود و شـعله ى 
آتـش و صـداى فریـاد (یـا ابتـا) صـداى حضـرت فاطمـه کـه چنگ 
بـر جـان عرشـیان مـى انداخـت ؛ امـا گوش هـاى کر و چشـم هاى 
نابینا نشـنیدند و ندیدند و غلاف شـمیر هایشـان را نشـانه گرفتند. 
پهلویـش را شکسـتند و کشـتند مـادر  و محسـن را. اى بانـوى بى 
مـزار گوینـد مـادر نباشـد خانـه و اهـل خانه بهـم مى ریزد. حسـن 
در بقیـع، حسـین در کربـلا، زینـب در دمشـق.  ببخـش مـرا اگـر 
صورتـم سـیلى نخـورده اسـت، پلـک سـالم دارم و پهلـوى بـى درد 
ولـى اگـر بهـر تو گریـان نشـوند چشـمانم کور شـوند بهتر اسـت.

 السلام علیک یاایتها الصدیقه الشهیده
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سواد رسانه غذاى روح مجازى امروزى ست!

هوا خیلى سـرده اما اصلا متوجه سـرد بودن هوا نمیشـم 
و همینطورى فقط قدم میزنم و خیابون هاى دانشـگاه رو 
بـالا و پاییـن میکنـم...  نگاه بـه زرد و نآرنجـى ها میکنم، 
یـه نفس عمیق میکشـم و بـه قول آقا جمشـید تو رادیو 
چهـرازى میگم پادشـاه فصل هـا پاییز! انقـدر راه رفتم که 
انـگار زمیـن به دور سـرم میچرخه یک دفعه مى ایسـتم 
و خیـره میشـم بـه بـرگ هایـى کـه از درخـت میوفتـن 
پاییـن! خاطرات منم باهاشـون دونه دونه ریخته میشـن... 
حالم رو نمیدونم چطوره! شـاید مثل صبح شـنبه، شـاید 
هـم مثـل غـروب جمعـه. گیر کـردم بیـن شـنبه و یک 
شـنبه هـاى زندگیـم! احساسـاتم تـراوش میکنـه، سـراغ 
شـعر خونـدن میـرم. شـعر حلقـه ى اتصالیه بیـن من و 

دلتنگـى هـام و نجـات دهنـده مـن از انبـوه اندوه. 
پاییـز مـن! عزیزِ غم انگیزِ برگریـز /  یک روز مى رسـم و تو 

مى بهارمت را 
غـرق ایـن افـکار میشـم... بـا خـودم میگـم چقـدر زود 
گذشـت! شـاید بـه سـرعت بـرق و بـاد! 4 سـال پیش که 
انـگار همیـن دیروز بـود، دیروزى کـه براى اولیـن بار قدم 
گذاشـتم تـو دانشـگاه...  دلـم تنگـه بـراى 4 سـالى کـه 
میتونسـتم بهتـر بگذرونـم؛ امـا اون طور که میخواسـتم 
نشـد و دیگـه بـر نمیگـرده! دلم تنگه براى شـور و شـوق 
و حـس ناشـناختگى روز هـاى اول دانشـگاه امـا زمانـى 
فهمیـدم دانشـگاه چیه که تموم شـده بـود و دیگه حس 
و حـال قبـل رو نداشـتم! دلـم تنگه بـراى زمانـى که اگه 
کسـى مى پرسـید دنیاى دانشـگاه چه رنگیـه؟! میگفتم 

رنـگ روشـن، امـا الان چـى؟! الان میگـم رنـگ تیره! 
دوبـاره سـوالات روز هـاى اول دانشـگاه رو بـا خـودم مـرور 
میکنـم... محیطـى کـه فقـط میدونسـتم بهـش میگن 
دانشـگاه، محـل تعلیم و تعلـم دانش، اما آیا واقعا دانشـى 

یـاد گرفتم؟! 
شـاید تـو این 4 سـال بایـد یه کار خـاص انجام میـدادم؛ 
امـا نمیدونم چـه کارى که انجام ندادم! اگـه بخوام برگردم 
بـه 4 سـال پیـش روزهام رو واقعـا زندگى میکردم. سـعى 
میکـردم علاقـه هـا و دغدغـه هـام رو دنبال کنم. سـعى 
مـى کـردم یـه تحولـى ایجـاد کنم کـه دانشـگاهم مثل 
مدرسـه یکنواخـت نباشـه. بـه خـودم میـام! خـودم رو از 
مرداب گذشـته میکشـم بیرون و میبرم به سـمت دریاى 
آینـده... درسـته اونطـورى که میخواسـتم نشـد؛ اما هنوز 
نـور امیـدى تـو آسـمون شـبام خودنمایـى میکنـه! من 
امیـد دارم که خزونم بهار میشـه! درخت آرزو هام شـکوفه 

میده!
من امید دارم!

پادشاه فصل ها پاییز مغز هاى کوچک هشتگ زده 

ریحانه سعیدی  بانوى نور
علیخانـى نیوشـا 
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پیشنهادهایى به نودانشجویان 
علیرضا فخاری نیا

زمانـى کـه مـا وارد دانشـگاه شـدیم، چنـد تـا از بـرو بچـه هاى سـال بالایـى موقع ثبـت نام 
دور و برمـان مـى پیچیدنـد و توضیـح واضحـات مـى دادند؛ مثـلاً محل امضا را نشـانمان مى 
دادنـد محـل مدیریـت خوابـگاه را و ....   هرسـاله ورود دانش آمـوزان دیـروز کـه حـالا در زمـره 
دانشـجویان قـرار گرفته انـد بـه فضاى دانشـگاهى بـا برگزارى مراسـم  ویژه اى همراه مى باشـد؛ 
مراسـمى کـه شـاید اصلى تریـن هدف  آن، آشـنایى دانشـجویان بـا محیط جدیـد تحصیلى و 
رفـع نگرانـى آنهـا و خانواده هایشـان بوده اسـت. بر همین اسـاس چند نکته اى کـه در ادامه 

متـن بـه آن اشـاره مـى کنیـم را به عنـوان تحفه اى از ما داشـته باشـید.
1. تمام نمرات، با شـماره دانشـجویى اعلام مى شـود؛ از همین جا در حراسـت از این شـماره 

باشید. کوشا 
2. در موقـع خریـد تنقـلات و سـایر خوراکـى هـا، حتمـاً آن را درون یـک پلاسـتیک بگذاریـد 

وگرنـه هرگـز به اتـاق نخواهد رسـید.
3. ایـن را بدانیـد کـه معـدل نهایـى شـما، معـدل تـرم اول اسـت. و ایـن حـرف، بـا تجربه به 
اثبـات رسـیده اسـت و سـعى نکنیـد خودتان تجربـه کنید؛ پس خـوب درس بخوانیـد؛ البته 

لزومـاً خـوب درس خوانـدن، بـه معناى زیـاد درس خواندن نیسـت.
4. سـعى کنیـد یـک آشـنا (همشـهرى، هـم اسـتانى و...) پیـدا کنیـد تـا در موقعیـت هـاى 
مختلـف بـه شـما کمـک کنـد و یا هـر وقـت دلتان بـراى شـهرتان تنگ شـد، شـما را از دل 

تنگـى در آورد.
5. در انتخـاب دوسـت و هـم اتاقـى هایتـان دقـت کنیـد! نخسـت موعظـه پیـر صحبت این 

حـرف اسـت، کـه از مصاحـب ناجنـس دورى کنید.
6. بـه گـپ زدن عـادت نکنید؛ مسـلماً تنها کسـى کـه ضرر مى کنـد، خودتان هسـتید. این 

مـورد را سـر امتحـان، به طـور مشـهودى درك خواهید کرد.
7. در جنـگ برتـرى رشـته هـا شـرکت نکنیـد؛ زیـرا هـر کسـى را بهر کارى سـاخته انـد. هر 
چنـد همـه رشـته ها، سـروته یک کرباسـند؛ اما بدانید رشـته شـما براى شـما بهترین رشـته 

است.
8. مواظـب باشـید موقعـى کـه در اتـاق آرزوهـا هسـتید، در باتـلاق مشـروطى نیفتیـد. این 
توصیـه را واقعـا جـدى بگیرید؛مخصوصـاً دانشـجویانى کـه خوابگاهى هسـتند چـون محیط 
خوابـگاه، شـما را بـه درس نخوانـدن و سـرگرمى هاى مختلف با دانشـجویان و دوسـتان شـما 
سـوق مـى دهـد و همین مسـأله سـبب مى شـود کـه نتوانیـد درس هایـى که در تـرم خود 

اخـذ نمـوده ایـد را بـا مؤفقیت پشـت سـر بگذارید.
9. بـراى حـل مسـائل خـود  بـه یـک ماشـین حسـاب مهندسـى نیـاز داریـد؛ ( ایـن توصیه 
صرفـا بـراى دانشـجویان رشـته هـاى فنى و مهندسـى مى باشـد که کـم و بیش با ایـن ابزار 

مهـم سـر و کار دارند)
10. نوشـتن جـزوه و نـوت بـردارى از حرف هاى اسـتاد، براى قبولى در درس هاى شـما خیلى 
تعییـن کننـده اسـت و هیـچ جـزوه اى مثل جزوه خود نوشـته آدم براى شـب امتحـان مفید 
نیسـت؛ ایـن مـورد را بعـداً متوجه خواهید شـد؛ پس سـعى کنیـد در تمام کلاس ها شـرکت 

کنیـد و اصلاً غیبـت نکنید.
11. اگـر تعـداد واحـد ثبـت نـام شـده شـما بـه نظرتان کم اسـت، نگـران نباشـید؛ زیـرا براى 
جبـران آن، زمـان زیـادى وجـود دارد و فعـلاً نیاز بـه حذف و اضافـه ندارید و با همیـن واحدها 

سـر کنید.
12. از همیـن اول کار، خـوب درس بخوانیـد؛ امـا اگـر اوضـاع خیلى وخیم شـد، در پایان ترم، 

چیـزى بـه نـام حـذف تک درس وجـود دارد کـه خیلى بـه کار مى آید.
13. لزومـاً یـک هـم اتاقـى خـوب، یـک دوسـت خـوب هـم نیسـت. سـعى کنیـد مسـائل و 
مشـکلاتتان را بـا تفاهـم و گذشـت  از یک دیگر حل کنیـد و در کارها از هم سـبقت بگیرید.

14. اگـر سـر کلاس مطلبـى را نفهمیدیـد و نتوانسـتید از اسـتاد بپرسـید، حتمـاً آن را بـا 
همکلاسـى هـاى خـود مطـرح کنیـد و اگر کسـى بلـد نبود، از خود اسـتاد بپرسـید. سـئوال 
هـاى خـود را موکـول به شـب امتحان نکنید؛ چـون در زمان امتحان نه اسـتاد بـه این راحتى 

هـا پیـدا مى شـود و نـه همکلاسـى هایتان وقـت دارند.

15. هیـچ وقـت بـه حرف یک سـال بالایى بـه تنهایى اعتمـاد نکنید و حتمـاً حرفش را چک 
کنیـد ممکـن اسـت سـرکارتان گذاشـته باشـد. بهتریـن راه چـک کـردن، سـئوال از کارمندان 
و مسـئولان دانشـگاه اسـت؛ البتـه همیشـه ایـن مورد درسـت نیسـت و ممکن هسـت واقعا 

حـرف آن دانشـجو ترم بالایى درسـت باشـد.
16. یکـى از نویسـندگان بـزرگ مـى گویـد: هیـچ وقـت کتاب هـاى خـود را به دیگـران امانت 
ندهیـد؛ زیـرا تمـام کتـاب هـاى کتابخانـه شـخصى مـن، کتـاب هایـى اسـت کـه از دیگران 

امانـت گرفتـه ام. شـما هـم ایـن توصیـه را در خوابـگاه جـدى بگیرید.
17. توصیـه بـالا را دربـاره جـزوه هایتـان نیـز جـدى بگیریـد؛ زیـرا کتـاب را مـى تـوان دوباره 
خریـد؛ امـا جـزوه را هرگـز! بـراى ایـن کار مى توانید جـزوه هاى خـود را به گونه اى بنویسـید 
کـه فقـط خودتـان بتوانیـد آنهـا را بخوانیـد. اگـر هم مجبور شـدید که جـزوه یا کتابـى را به 
کسـى بدهیـد، حتمـاً کارت غـذا خـورى وى را در ازاى آن دریافـت کنیـد؛ چـون کارت هـاى 

دیگر هیـچ اعتبـارى ندارد.
18. اهمیـت کسـب یـک مهـارت مفیـد و بـه درد بخـور در دنیـاى امـروز، یشـتر از تحصیل 
نباشـد، کمتـر ازآن نیسـت. مهـارت هایى ماننـد مهارت زبان (عربـى، انگلیسـى و ...) و مهارت 
نـرم افـزار هـاى کاربـردى مـى تواند شـما را در امـر تحصیـل جلو انداختـه و حتـى در آینده 

شـغلى شـما نیـز مؤثر واقع شـود.
19. مهمتریـن سـرمایه دانشـگاه، سـرمایه نیـروى انسـانى (اسـاتید و دانشـجویان) هسـتند. 
اسـاتید دلسـوزى کـه از وقت گذاشـتن براى دانشـجو امتناعـى ندارند. دانشـجویان با اخلاق و 
متعهـدى کـه على رغم مشـغله هـاى فراوان خودشـان، حاضر هسـتند وقتشـان رو در اختیار 
دوستانشـان (حتـى دانشـجویان کوچکتـر از خودشـان ) قـرار بدهند. آنهـا را دریابیـد و از آنان 

به خوبـى بهـره ببرید.
20. کتابخانـه دانشـگاه را فرامـوش نکنیـد. یکـى از بهتریـن زمـان هـاى اسـتفاده از ظرفیـت 
آن، فاصلـه بیـن کلاس هاسـت. در ایـن مواقـع در کتابخانـه گشـت بزنیـد و کتـب مختلفـى 
کـه توجـه شـما را جلـب مى کنـد، برداریـد و ورق بزنید. این کار بـرکات زیـادى دارد؛ از جمله 
اینکـه بـا حـوزه هـاى مختلـف آشـنا مى شـوید و علایـق خودتـان را نیز پیـدا خواهیـد کرد.

توصیـه هـا و تجـارب بیشـترى نیـز وجود دارند، که اگر عمرى باشـد در شـماره بعدى نشـریه 
به آن هـا اشـاره خواهیم کرد.

صحبت هایى از یک دانشجوى باران دیده



گفتگویى از اعماق وجود

کاهـش اضطراب امتحان با افزایش مهارت مرور کردن

اى خـداى عزیـز و اى خالـق حکیـم بى همتا ! دسـتم خالى اسـت و کوله پشـتى سـفرم خالى، من 
بـدون بـرگ و توشـه اى به امیـد ضیافت عفـو و کرم تو مى آیم. من توشـه اى برنگرفتـه ام؛ چون فقیر 

[را] در نـزد کریـم چه حاجتى اسـت به توشـه و برگ؟!
سـارُق، چارُقـم پـر اسـت از امیـد بـه تو و فضـل و کرم تو؛ همـراه خود دو چشـم بسـته آورده ام که 
ثـروت آن در کنـار همـه ناپاکى هـا، یک ذخیره ارزشـمند دارد و آن گوهر اشـک بر حسـین فاطمه 
اسـت؛ گوهـر اشـک بر اهل بیت اسـت؛ گوهر اشـک دفـاع از مظلوم، یتیـم، دفاع از محصـورِ مظلوم 

در چنـگ ظالم.
خداونـدا! در دسـتان مـن چیزى نیسـت؛ نه براى عرضـه [چیزى دارنـد] و نه قدرت دفـاع دارند، اما 
در دسـتانم چیـزى را ذخیـره کرده ام که به این ذخیره امید دارم و آن روان بودن پیوسـته به سـمت 
تـو اسـت. وقتـى آنهـا را به سـمتت بلند کـردم، وقتى آنهـا را برایت بـر زمیـن و زانو گـذاردم، وقتى 
سـلاح را بـراى دفـاع از دینـت به دسـت گرفتـم؛ اینها ثروتِ دسـت من اسـت که امیـد دارم قبول 
کـرده باشـى. خداونـدا! پاهایـم سسـت اسـت، رمق نـدارد. جرأت عبـور  از پلـى کـه از جهنّم عبور 
مى کنـد، نـدارد. مـن در پـل عـادى هـم پاهایـم مى لـرزد، واى بر مـن و صراط تـو که از مـو نازکتر 
اسـت و از شمشـیر برُنده تـر؛ امـا یـک امیـدى به من نویـد مى دهد که ممکن اسـت نلـرزم، ممکن 
اسـت نجـات پیـدا کنم. من بـا این پاهـا در حَرَمت پا گـذارده ام دورِ خانـه ات چرخیـده ام و در حرم 
اولیائت در بین الحرمین حسـین و عباسـت آنها را برهنه دواندم و این پاها را در سـنگرهاى طولانى، 
خمیـده جمـع کـردم و در دفـاع از دینت دویـدم، جهیدم، خزیدم، گریسـتم، خندیـدم و خنداندم 
و گریسـتم و گریانـدم؛ افتـادم و بلنـد شـدم. امیـد دارم آن جهیدن هـا و خزیدن ها و بـه حُرمت آن 
حریم هـا، آنهـا را ببخشـى.  خداونـدا! سـر من، عقل مـن، لب من، گـوش من، قلب مـن، همه اعضا 
و جوارحـم در همیـن امیـد به سـر مى برند؛ یـا ارحم الراحمیـن! مرا بپذیـر؛ پاکیزه بپذیـر؛ آن چنان 

بپذیـر کـه شایسـته دیدارت شـوم. جز دیـدار تو را نمى خواهم، بهشـت مـن جوار توسـت، یا االله!
خدایـا! از کاروان دوسـتانم جامانـده ام  خداونـد، اى عزیز! من سـال ها اسـت از کاروانـى به جا مانده ام 
و پیوسـته کسـانى را به سـوى آن روانـه مى کنـم، امـا خـود جا مانـده ام، امـا تو خـود مى دانى هرگز 
نتوانسـتم آنهـا را از یـاد ببـرم. پیوسـته یاد آنهـا، نام آنها، نـه در ذهنم بلکه در قلبم و در چشـمم، با 

اشـک و آه یاد شدند.

شـاید بـراى شـما هـم پیـش آمده باشـد مطلبى را کـه یک ماه پیـش خوانـده اید، فرامـوش کرده 
باشـید یکـى از راههاى غلبه بر مشـکل فراموش کردن مطالب مرور کردن اسـت ایجـاد انگیزه براى 
شـروع مرور کردن بسـیار دشـوار اسـت. بیشـتر افراد از مرور کردن اجتناب میکنند و دانشـجویان 
تـا جایـى کـه امـکان دارد آن را بـه تأخیـر مى اندازنـد. چنین عملى منجـر به بروز احسـاس گناه، 
تـرس و انـدوه میشـود؛ وقت» کافى نـدارم. کاش مرورم رو زودتر شـروع کرده بودم.» تنهـا راه حل این 
مشـکل برنامـه ریـزى و مدیریت دقیق اسـت. کافى اسـت یکبار ایـن کار را تجربه کنیـد و تأثیرات 
شـگفت انگیـز آن را ببینیـد. به این ترتیب احسـاس میکنید کـه بر همه چیز کنتـرل دارید. مرور 
کـردن در صورتـى امـکان پذیر میشـود که جزوات و منابـع لازم را در اختیار داشـته باشـید. درواقع، 
قبـل از اینکـه بخواهیـد براى مرور کـردن برنامه ریزى کنید باید مطمئن شـوید که همه منابع لازم 
را در اختیـار داریـد. اگـر جـزوات شـما ناقص اسـت، آنهـا را گم کرده ایـد یا در خواندن آنها مشـکل 
داریـد (مثـلاً بـه سـبب بدخطى یـا نامرتب (بـودن باید از دیگـران کمک بخواهیـد و از جـزوات آنها 

کپـى بگیریـد. براى مفیدتر بـودن مرور مطالـب باید نکاتـى را در نظر گرفت
 از قبل برنامه ریزى کنید. 

قبـل از اینکـه شـروع به ،کارکنید ابتـدا درباره کارهایى که باید تا زمان شـروع امتحانـات انجام دهید 
تصمیـم بگیریـد معمولاً بهتر اسـت ابتدا روى مـواردى که در آنها ضعف دارید ،کارکنید آنها را از سـر 
راه برداریـد و در خـود اعتمادبه نفس ایجاد کنید. درسـت کردن جدول زمانبندى راه بسـیار مفیدى 

اسـت، چراکه وقت شـما با ارزش اسـت ،پس از آن به خوبى اسـتفاده کنید. 

عزیـز مـن! جسـم مـن در حـال علیل شـدن اسـت. چگونه ممکن [اسـت] کسـى که چهل سـال 
بـر درت ایسـتاده اسـت را نپذیـرى؟ خالق من، محبوب من، عشـق من که پیوسـته از تو خواسـتم 
سراسـر وجـودم را مملـو از عشـق به خـودت کنى؛ مـرا در فراق خود بسـوزان و بمیـران.  عزیزم! من 
از بى جاقـرارى و رسـواى ماندگـى، سـر بـه بیابان ها گـذارده ام؛ من به امیدى از این شـهر به آن شـهر 
و از ایـن صحـرا بـه آن صحرا در زمسـتان و تابسـتان مى روم. کریـم، حبیب، به کَرمَت دل بسـته ام،  
تـو خـود مى دانـى دوسـتت دارم. خـوب مى دانى جز تـو را نمى خواهـم. مرا به خـودت متصل کن.
خدایـا وحشـت همـه وجـودم را فرا گرفته اسـت. من قادر به مهار نفس خود نیسـتم، رسـوایم نکن. 
مـرا به حرمـت کسـانى کـه حرمتشـان را بر خـودت واجب کـرده اى، قبـل از شکسـتن حریمى که 
حـرم آنهـا را خدشـه دار مى کنـد، مرا به قافله اى که به سـویت آمدند، متصل کن.  معبود من، عشـق 
مـن و معشـوق مـن، دوسـتت دارم. بارهـا تو را دیـدم و حس کـردم، نمى توانم از تو جـدا بمانم. بس 

اسـت، بس. مـرا بپذیر، اما آن چنان که شایسـته تو باشـم.

شـما کمـى اسـترس لازم داریـد اگـر ابتـدا سـراغ مـوارد آسـان برویـد، دچـار حالـت بدون اسـترس 
میشـوید یا اسـترس گهگاهى را تجربه میکنید و این مسـئله به شـما اطمینان خاطر میدهد که 
وقـت کافـى داریـد و امـکان دارد نتوانید از وقت خود نهایت اسـتفاده را ببرید به بیـان دیگر به جاى 

«سـاعت پر کـردن» برنامه ریـزى کنید.
ساعتهاى مشخصى را در طول روز به مرور اختصاص دهید. 

اگـر سـاعات مشـخصى را بـراى مـرور تعییـن کنیـد و آنهـا را به دیگـران اطـلاع دهیـد، میتوانید 
اطمینان حاصل کنید که در این سـاعات کسـى مزاحم شـما نمیشـود. همچنین در صورت تکرار 
این کار در سـاعات همیشـگى ذهن شـما با این برنامه هماهنگ شـده و در این سـاعات آماده مرور 
و یادگیـرى میشـود. بـه بیـان دیگر با این کار میتوانید سـاعت بیولوژیک مغز خـود را تربیت کنید.

سعى کنید در هر روز بیش از دو موضوع را مرور نکنید.
 فکـر نکنیـد بایـد همـه موضوعـات را در یک روز مـرور کنید. علاوه بر سـرحال ،ماندن بازگشـت به 
مطالـب بـراى تمـام کـردن مرورى کـه روز قبل شـروع کرده ایـد، باعث تجدیـد اطلاعاتتـان از دیروز 

میشـود و در نتیجـه امیـد میـرود که موارد یاد گرفته شـده بیشـتر در ذهنتـان بمانند.

گزیده اى ازوصیت نامه شهید قاسم سلیمانى

خلاصه شماره 25 نشریه « پیام مشاور»

فرهنگىفرهنگى
5 نیمه اول دی ماه ١٤٠١ش�ره ٩٩سال پانزدهم



سیاسىسیاسى
ش�ره٩٩سال پانزدهم نیمه اول دی ماه ١٤٠١سال پانزدهم6

جریـان دانشـجویى ویژگى هایـى دارد کـه بـا آن هـا شـناخته و تعریف مى شـود چـون: علم 
انـدوزى، عدالـت خواهـى، آزادگى، حق طلبـى و از همه مهمتر آرمانخواهـى و مطالبه گرى. 
ایـن مشـخصات چـون خونـى تـازه بـه کالبـد جامعـه جـان مى دهـد و در مواقع حسـاس 

کشـور را هدایـت و یـارى مى کند.
از ایـن حیـث توجـه و پرداختـن بـه هر یـک و تبیین اهمیـت آن همواره جز وظایف قشـر 
دانشـجو اسـت؛ همچـون پرچمـى که نسـل به نسـل منتقـل مى شـوند و به دسـت وارثان 
جریـان دانشـجویى مى رسـد. در اینجا قصـد دارم به موضـوع مطالبه گرى بپـردازم. مطالبه 
گـرى، واژه اى اسـت کـه ایـن روزهـا بیـش از پیش به ضـرورت آن پـى مى بریم. یـک واجب 
دانشـجویى کـه در پـس فضـاى پاندمـى کرونـا و آمـوزش مجـازى کمـى به حاشـیه رانده 
شـده اسـت و این روزها مانند قاب عکسـى قدیمى در طاقچه افتخارات جریان دانشـجویى 

خـاك مى خـورد. اما سـوال اصلـى اینجاسـت: مطالبه گرى چیسـت؟
در لغـت مطالبـه گـرى بـه معنـاى «طلـب کـردن و خواسـتن چیـزى یـا حقى از کسـى» 
آورده شـده اسـت. یعنـى در امـر مطالبـه گرى ما بـا حق، آرمـان، وعده یا وظیفـه اى مواجه 
هسـتیم کـه فراموش شـده و در اینجاسـت که براى پیگیـرى تحقق آن، مطالبـه گرى وارد 
میـدان مى شـود. امـا ماننـد هر کارى، مطالبـه گرى هم قواعـد خاص خـود را دارد. قواعدى 

کـه رعایت آن هـا در تحقـق مطالبات تاثیر بسـیارى دارد.

1. قانون بازى
 یکـى از قواعـد جغرافیـاى مطالبـه گـرى آشـنایى به اصـل موضوع مـورد مطالبـه، قوانین 
ناظـر بـه آن و رونـد پیگیـرى آن از مسـئولین مربوطه اسـت. اهمیـت این قاعـده به حدى 
اسـت کـه گاهـى عدم آگاهـى از آن مطالبـات به حق را به حاشـیه رانده اسـت و مضاف بر 
آن وقتـى قانـون قاعـده زمیـن بـازى را ندانیـم، نمى دانیم مطالبـه ما در مسـیر صحیحى 
عملـى خواهـد شـد یـا نـه. بعنـوان مثـال وقتـى دانشـجو درمـورد غـذاى سـلف دانشـگاه 
اعتـراض دارد امـا قوانیـن اداره تغذیـه را ندانـد نمى توانـد مطالبـه صحیحى داشـته باشـد 

زیـرا از حـدود حقـوق خـود و وظایـف مسـئول مربوطه اطلاعـى ندارد. 

2. مجراى صحیح
همیشـه مسـیر مستقیم نزدیکترین راه اسـت؛ پس یکبار براى همیشـه راه درست مطالبه 
گـرى را یـاد بگیریـم: اول مسـئولان مربوطه و وظایف آن ها را بشناسـیم. بعنـوان مثال براى 
مشـکل حمـل و نقل درون دانشـگاهى سـراغ معاونت آموزشـى نمى رویـم. دوم از تجربیات 
تـرم بالایى هـا اسـتفاده کنید چـون معمولا در طـى دوران تحصیل خود چندین بار مسـیر 
مشـابهى را پیمـوده و تجربیات خوبى دارند. سـوم همیشـه ادب و منطـق بهتر از توهین و

 پرخـاش جـواب میدهـد؛ حتى اگر مسـئولى کوتاهى کرده، شـرط عقل آن اسـت که 
درخواسـت مربوطـه در بسـترى درسـت و منطقـى مطالبـه شـود. پرخـاش و بى ادبى 
تنهـا مطالبـه را از مسـیر اصلـى خـارج کـرده بلکـه  کـرده بلکـه مسـیر پیگیـرى 

دیگـران را هـم ناهمـوار مى کنـد.

3. مخرج مشترك
گاهـى مطالبـه گـرى در جغرافیـاى کوچکـى مثـل دانشـگاه انجام مى شـود و گاهى 
در سـطح ملـى یـا بیـن المللى لـذا باید از ابتـداى مطالبه گـرى بارها مسـیر مدنظر 
بـراى طـرح مطالبـات و درخواسـت هاى مربوطـه توسـط دانشـجو بررسـى شـود تـا 
مبـادا از مسـیر صحیـح خـود خـارج شـود و بـا دشـمنان و سـو اسـتفاده کننـدگان 
مخـرج مشـترك پیـدا کنـد. یکـى از آفـات مطالبـه گـرى که گاهـا رخ میدهـد، نفوذ 
افـراد سـود جـو و اندیشـه آن ها بـه بسـتر مطالبه گـرى صحیـح و به حاشـیه راندن 
مطالبـه حقیقـى اسـت. بعنوان مثال با خسـارت زدن بـه اموال عمومـى یا خصوصى 
دیگـران نبایـد انتظـار مطالبـه گـرى صحیـح را داشـت. پـس همیشـه بایـد مراقـب 
جریـان سـودجویى کـه قصـد سـو اسـتفاده از مطالبـات جریـان دانشـجویى را دارد 
باشـیم و در زمیـن آن هـا بـازى نکنیـم. یکـى از راه حل هاى این مشـکل، مشـورت با 
اسـاتید و متخصصـان در حـوزه مـورد مطالبه و توجیه دانشـجویان مطالبه گر اسـت. 
در تاریـخ جنبـش دانشـجویى افتخـارات زیـادى در حـوزه مطالبـه گـرى رقـم خورده 
اسـت؛ از داسـتان FATF گرفتـه تـا هفـت تپـه و امثـال آن. مطالباتـى کـه بـه ثمر 
رسـیده و آینـده کشـور را دگرگـون  کرده اسـت. مطالبـه گرى یک واجب دانشـجویى 
اسـت، واجبـى کـه اگر فراموش شـود جامعـه دچار انحراف و آسـیب مى شـود. فرقى 
نمى کنـد ایـن مطالبـه در سـطح دانشـگاه باشـد یـا شـهر یا کشـور و یا جهـان. این 
حـق مـن و تـو اسـت. حقـى کـه به گـردن ماسـت و اگرچـه در بحـث مطالبـه گرى 
یـک دسـت هـم صـدا دارد امـا « ید االله مـع الجماعـه » پـس مطالبات خـود را با ما 

در میـان بگذاریـد تـا باهـم براى تحقـق آن هـا گام برداریم.

@sku_jad :راه ارتباطى ما با شـما

مطالبه گرى، یک واجب دانشجویى
مهدیـان شـیرین 
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نشست مطالبه گری
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حول کتاب « رشد»  
ویژه اعضاى شورا و اعضاى فعال

با حضور دکتر مولوى
دکتر صمیمى

و حجت الاسلام مالک حسنى

با حضور دکتر راستینه (نماینده مجلس)
و مسئولین دانشگاه

با حضور مهندس کریمى 
(معاون ستاد اجرایى فرمان امام استان)

در جشن یلدا

ویژه خواهران
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